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کثــر اوقات بــا دوربیــن در کنار   آقــای عبدالرحیمی، شــما ا
سردار ســلیمانی بودید. ماجرای عکس معروف حاج قاسم، 

آن هم درست در نزدیکی پایتخت داعشیان، چه بود؟
گر منظورتان عکسی است که ایشان با لباس سورمه ای رنگ  ا
و کلاه در ارتفاعی ایستاده اند و پشت سرشان شهری پیداست، 
باید بگویم این عکس در اطراف شــهر المیادین اســت. شــهری 
که از شــمال و شــمال غرب حدود 74 کیلومتر بــا بوکمال فاصله 
دارد. آن روز جبهــه مقاومــت پشــت دیوارهای بوکمال رســیده 
بــود و این شــهر تقریبا در محاصــره قرار داشــت. تصویر معروفی 
کــه از حاج قاســم منتشــر شــد بخشــی  از اتفاقــات همــان زمان 
و حاشــیه شــهر المیادیــن اســت کــه قــرار بــود ایشــان از آنجا به 
ســمت بوکمــال برونــد. آن روز در این منطقــه می چرخیدند و با 
فرمانده های مختلف حرف می زدند. در همین بین یک لحظه 
از دیگران جدا شد و روی تپه ای که پشت سرش شهر المیادین 
پیدا بود، ایســتاد. بعد به ســمت من آمد. گفتم شاید بخواهند 
چیزی بگویند، برای همین دوربین را خاموش کردم. پرسیدند 
می دانیــد اینجــا کجاســت؟ اینجا منطقــه جنگ صفین اســت؛ 

جایی که امیرالمومنین با معاویه جنگید.
 از پیــروزی بگوییــد. روز پایــان داعــش و فتــح بوکمــال. با 

سردار جشن گرفتید؟
حاجــی بــا فرماندهــان جلســه گذاشــت وگفــت فــردا بچه ها و 
رزمنده هــا را در میــدان ســاعت بوکمــال جمــع کنیــم و جشــنی 
بگیریم و پایــان داعش را اعلام کنیم. همزمــان هم نامه ای برای 

رهبری تنظیم کردند که در آن نامه، پایان داعش اعلام شد.

 حاج قاسم در آن پیروزی چه می کرد؟ 
در آن ایام که من مســئول تیم رســانه ای میدان بودم، حاجی 
فرمودند که می خواهند این جشــن را مستقیم انعکاس بدهند 
بــه تمــام شــبکه ها و پرچــم حــزب الله، فاطمیــون، زینبیــون، 
حیدریون، خود ســوری ها  هــم در میدان باشــد. اســم پرچم را 
گر اجــازه بدهید پرچم ایران  که آوردند، من به ایشــان گفتم که ا
را هم ببریم. البته ایشــان نیازی به توصیه نداشتند و خودشان 
مســلط بودنــد، فقط مــن به عنــوان یــک عنصــر رســانه ای این 
موضوع را گفتم. برگشــت و خنده قشنگی کرد و گفت چرا؟ گفتم 
حاج آقا، شــما به عنــوان فرمانده میــدان 3 ماه پیــش در تهران 
اعلام کردیــد که 3 مــاه دیگر اثری از داعش نیســت. بــه نظر من 
به لحــاظ رســانه ای پرچــم ایــران باشــد، بهتــر اســت. خندید و 
گفــت باشــه و اجــازه تصویربــرداری هم دادنــد. روز جشــن همه 
رزمنده هــای منطقه بودند و من فقط دیــدم جای خود حاجی 
خیلــی خالــی اســت. ســوار ماشــین شــدم و ســریع برگشــتم بــه 
خانــه ای کــه در واقع مقــر فرماندهــی بــود. رفتم داخــل و دیدم 
فقط خود حاجی داخل مقر است و همه فرمانده ها رفته بودند 
برای جشــن. به حاجی گفتم یک خواهش از شــما دارم. گفتند 
بگــو. گفتــم جــای خودتــان خالــی اســت. خودتــان بیاییــد. باز 
گر  همان توضیحات را دادم که شــما 3 ماه پیــش اعلام کردید و ا
الان خودتان نباشید بحث برانگیز است، بیایید مصاحبه کنید 
یا حداقل حضــور پیدا کنید. مــن یکی دو بار با لحن ملتمســانه 
خواســتم بیایند. بعد با آن چشــم های خاص و نگاه شــان، نگاه 
عاقــل انــدر ســفیهی بــه مــن کردنــد و یــک تــه لبخنــدی زدند و 

فرمودنــد: »می خواهی مرا خراب کنی؟« گفتم اســتغفرالله حاج 
آقا. گفت نه، می خواهی مرا خراب کنی؟

 چرا نیامده بودند؟
فکر می کنــم چرایــش را متوجه شــده اید. اصــلا دلیــل اینکه او 
حاج قاســم شــد، این بود که مدام در حال مراقبت از نفس اش 
بــود. مــدام در حال مبــارزه با درونش بــود و هر جایی احســاس 
می کرد که ممکن است این نفس شیطان است پس اش می زد. 
نمی خواست حالا که این پیروزی توجه همه اذهان، دوربین ها 
و نــگاه جهانیــان را به خــود جذب کــرده، لحظه ای دیده شــود. 
با اینکــه در همــه عملیات هــا و گرفتاری هــای جنگ بــود در آن 

لحظه نیامد. 
 به هر حال ایشــان فرمانده بودند و تجربه این پیروزی ها 
کــه شــما  را زیــاد داشــتند. امــا بــه هــر حــال جالــب اســت 
می توانســتید نکاتــی را به ایشــان گوشــزد کنید و ایشــان هم 

گوش می دادند. هرچند تصمیم با خودشان بوده.
ببینیــد، مــن قبــل از میــدان جنــگ در ســوریه، ایشــان را در 
جاهای مختلف با فاصله دیده بودم. حاجــی هم مرا با دوربین 
، حــاج  دیــده بودنــد و دورادور می شــناختند. از طــرف دیگــر
گر به کســی حساســیتی داشــتند  قاســم بســیار دقیــق بودند و ا
عکس العمل نشان می دادند. اما اولین مواجهه مستقیم من با 
ایشان در جنگ بود؛ سال 94 در میدان جنگ سوریه. وقتی مرا 
دیدند خندیدند، به نظرم خنده بلندی هم بود و اطرافیان هم 
شــنیدند. با تعجب پرســیدند تو اینجا چه کار می کنی؟ در واقع 
منظورش این بود که مرا همیشه با یک پرستیژ هنری و دوربین 

فرزندان شهدا دوبار یتیم شدند
 روایت همسر و دختر شهید مصطفی صدرزاده 

از سردار دل ها

مرحــوم  شــهید  بنیــاد  وقــت  رئیــس  ســوی  از   139۵ ســال 
حجت الاســلام شــهیدی اعلام شــد که ایران 2هزار و 100 شهید 
مدافع حــرم دارد. هرچند که همان زمان هم اعلام شــد که این 
آمــار قطعا قابل تغییر اســت. با همه اینها، در همیــن تعداد آمار 
رســمی از شــهدا یک نکتــه مهم وجــود دارد و آن هم این اســت 
که فرمانده بزرگ سپاه قدس پدر تمام فرزندان شهدای مدافع 
حــرم بــود. آنهایی کــه از نزدیــک با ســردار ســلیمانی معاشــرت 
داشــتند، می گویند که او وقتی به ایران می آمد از مسیر فرودگاه 
تــا خانــه اش مــدام در حــال تمــاس گرفتــن بــا فرزنــدان شــهدا 
بــود. خانــواده و فرزنــد شــهید مصطفــی صــدرزاده یکــی از آنهــا 
بودند. شــهید مصطفــی صدرزاده 13 ســاله بود کــه از مازندران 
به همراه خانواده اش به شهرســتان شهریار اســتان تهران نقل 
مکان کردنــد. او دوران نوجوانی خود را با شــرکت در مســاجد و 
هیات های مذهبی، انجام کارهای فرهنگی، عضویت در بسیج 
و یادگیری فنون نظامی ســپری کــرد. در دوران جوانی در حوزه 
گیــری علوم دینی پرداخت، ســپس در دانشــگاه،  علمیــه به فرا

دانشجوی رشته ادیان و عرفان شد.
مصطفی صدرزاده در سال 92 برای دفاع از دین و حرم بی بی 
زینب)س( بــا نام جهادی ســید ابراهیــم، داوطلبانه به ســوریه 
رفــت و ســرانجام پــس از چندین بــار زخمــی شــدن در درگیری 
با داعــش، ظهر روز تاســوعا مقــارن بــا اول آبان ماه ســال 94 در 

حومه حلب سوریه به شهادت رسید. 
حالا از آن زمان که »فاطمه«، پدرش را از دســت داد بیش از 6 
، پشتش گرم بود به  ســال می گذرد و در این ســال های نبود پدر
مردی که پدر معنوی همه فرزندان شــهدای مدافع حرم شده 
بــود. وقتــی پدر به شــهادت رســید، حاج قاســم بــدون معطلی 
خــودش را به خانــه آنها رســاند تــا از آنهــا دلجویی کند. همســر 
شــهید صدرزاده از روزی می گوید که ســردار به خانه شان آمد و 
دخترش فاطمه را در آغوش گرفت: »آن موقع فاطمه 7 سالش 
بود. دخترم یک ســری جانماز که عکس پــدرش روی آنها چاپ 

شده بود، برای سردار آورد و به او هدیه داد.«
او می گویــد بعــد از شــهادت همســرش، ســردار بــه شــدت و 
بیشــتر از گذشــته پیگیــر وضعیت شــان بــود: »همیشــه نگــران 
خانواده ما بودند و هر زمانی که فرصت داشتند و حتی لابه لای 
گرفتاری هــای زندگی شــان، باز هم جویــای حال ما می شــدند. 
حتــی یک بار مشــکلی پیــش آمده بــود که مــن بــه زینب خانم، 
دخترشــان، زنــگ زدم و گفتــم اتفاقــی افتــاده و مــن ناراحــت 
، ســردار با من  شــده ام. به فاصله نیم ســاعت و شــاید هــم کمتر
تماس گرفتنــد و در مورد این موضوع با من حــرف زدند. گفتند 
می خواستند بیایند شهریار بچه ها را ببینند ولی شنیده بودند 

از اینجا رفته ایم.«
ســردار بســیار ریزبیــن و حســاس بودنــد. او آنقــدر نســبت به 
مشــکلات خانــواده شــهدای مدافع حرم حساســیت بــه خرج 
گــر مشــکلی بــرای حتــی یــک خانــواده هــم  پیش  مــی داد کــه ا
می آمد ســریع به دنبال رفع مشــکل آنها بــود. فاطمه صدرزاده 
که حــالا 13 ســاله شــده خیلــی خــوب محبت های حاج قاســم 
را بــه یــاد دارد و در این 2 ســالی که از شــهادت ســردار می گذرد، 
انــگار نتوانســته چنــدان بــا ایــن غــم بــزرگ کنــار بیاید. همســر 
شــهید صدرزاده با غم بزرگی که در صدایش موج می زند، ادامه 
گر بــه تو بگویند  می دهد: »چنــد روز پیش از دخترم پرســیدم ا
بین برگشــت ســردار یا پــدرت آقا مصطفــی یکی را انتخــاب کنی 
انتخابت کــدام یک از آنهاســت؟ مکث کرد و گفــت من انتخاب 
می کنم ســردار برگردد، چون ســردار برای همه مردم است، ولی 
بابا مصطفی فقط برای ماســت. من آنقدر که از شــهادت سردار 
اذیت شدم، از شهادت همســرم اذیت نشدم. چون سردار بعد 
از آقا مصطفی حامی و پشــتیبان فرزندانم بود. سردار سلیمانی 
مــاورای تصــور آدم هاســت. او آنقدر بــه فرزندان شــهدا محبت 
می کــرد کــه غــم از دســت دادن عزیزشــان برایشــان کم رنگ تــر 
می شــد. به خاطــر همیــن محبت هــا و پیگیری های زیادشــان 
یکی از فرزندان شــهدا گفته بــود که ما دو بار یتیم شــدیم. واقعا 
هــم همین طور بــود، دوبــار و دومین بار عزیزتــر از عزیــز اول را از 

دست دادیم.«

خاطره3

به ناز مقدسی| بدون شک تصور نزدیک شدن به بزرگ ترین فرمانده عملیات جنگی غیرممکن است؛ آن هم سردار قاسم سلیمانی که نام و روایت هایی از رشادت و شجاعتش 
نــه تنهــا در ایران بلکــه در جهان پیچیــده بود. اما احمــد عبدالرحیمی این ریســک را در زندگــی اش کرد و با اینکه نمی دانســت کــه وقتی به عنوان مستندســاز با دوربیــن و دفتر و 
تجهیزات، به ســردار نزدیک می شــود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ او داوطلبانه راهی مناطق جنگی سوریه و جنگ با داعش شد. حالا سال ها از آن روزها می گذرد؛ جنگ تمام شده، 

داعش پایان یافته، سردار به شهادت رسیده و از آن روزگار سخت تنها عکس ها و تصاویری به جا مانده که راوی قصه ماست.

 روایت احمد عبدالرحیمی، تصویربردار و مستندسازی 
که در مناطق جنگی در کنار سردار سلیمانی بود

حکایت  آن چشم های نافذحکایت  آن چشم های نافذ
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به دســت دیــده بودند و اینجا وســط میــدان جنگ بــود. با این 
حال حاج قاسم خیلی خوشش آمد و خیلی گرم برخورد کرد.

 البتــه تا جایی کــه من به عنــوان خبرنگار می دانم، ســردار 
ســلیمانی زیاد اهل دوربین و مصاحبه با خبرنگاران نبودند. 

درست است؟
ببینید، بــه طور کلی حاجی نســبت بــه دوربینی کــه اطرافش 
می چرخیــد بــه شــدت حســاس بــود. بــه هرحــال در سیســتم 
و  تصاویــر  بیشــتر  داشــتند.  زیــادی  عکاســان  خودشــان 
عکس هایــی هم که از ایشــان منتشــر شــده به صــورت موبایلی 
اســت که رزمنده ها می گرفتنــد. البته من هم از نــگاه ثبت تاریخ 

شفاهی در کنارشان بودم و ایشان هم این را درک می کردند.
 آقای عبدالرحیمی، شما که در میدان فرماندهان زیادی 
را دیده ایــد و قطعا لنز دوربین تان از خیلی ها عکاســی کرده، 

بگویید راز چشمان نافذ و پرقدرت سردار چه بود؟
مــن ندیــدم کســی حــاج قاســم را از نزدیــک دیــده باشــد و 
شیفته ایشان نشده باشــد؛ شیفته برخورد، رفتار و نگاه شان. 
در چشــم های حــاج قاســم جاذبــه ای وجــود داشــت کــه هــر 
موجودی را به خودش جذب می کــرد. باور کنید این حرف ها 
بــرای ایــن نیســت کــه ایشــان جایــگاه بالایی داشــتند. مــا در 
میدان جنگ فرماندهان زیادی داشتیم که نه حالا در سطح 
ایشــان ولــی یــک پلــه پایین تــر بودنــد، از کشــورهای مختلف 
مثــل فرمانــده درجه یــک حــزب الله یــا فرمانده های ســوری، 
امــا هیچ کــدام از آنهــا نمی توانســتند بــه انــدازه او تاثیرگــذار 
باشــند. حاج قاســم جاذبــه عجیبی داشــت و قلبــا مردمدار و 

مردم دوست بود. 
 در رســانه ها بیشــتر ارتبــاط ایشــان بــا فرزندان شــهدای 
مدافــع حــرم بــه تصویرکشــیده شــده. حــاج قاســم بــا مردم 

عادی یا اصلا مخالفان شان چگونه برخورد می کردند؟
خیلی هــا او را از نزدیــک ندیده انــد و بــرای همیــن نمی دانند. 
باید از نزدیک ایشــان را می شــناختید. می دانید یکــی از دلایلی 
کــه حــاج قاســم در هیــچ جناح بندی سیاســی نبــود، چــه بود؟ 
رفتــار جناحی را دوســت نداشــت؛ مثلا وقتــی در جمع با کســی 
برخــورد می کــرد و می فهمیــد فلانی به فــلان جناح سیاســی که 
مخالف خــودش بــود، گرایــش دارد اصلا بــه این موضوع اشــاره 
هم  نمی کــرد و برعکس حتــی او را تحویل هــم می گرفت. طوری 
تحویــل می گرفت که برخی حتی اشــکال می گرفتنــد. کما اینکه 
همین اخیرا هم بعضی با نگاه سیاسی ایشــان زاویه پیدا کردند 
و اشــکال می گیرنــد. حاجی اصلا رفتــار و تفکــرش جناحی نبود. 
می دانیــد حاجی داشــت کجا را می دید؟ ایشــان معتقــد بودند 
گر من بر مبنای تفکر جناحی به کســی کــه در نقطه مقابلم  کــه ا
قرار دارد کوچک تریــن بی احترامی کنم آیــا روز قیامت می توانم 
جــواب ایــن بی احترامــی را بدهم؟ بــرای همیــن مردمــدار بود. 
وقتی در جمعی حاضر بود به کسانی که مشکلات و بدبختی ها 
و فقرشــان بیشــتر بــود، بیشــتر محبــت می کــرد وتحویل شــان 

می گرفت.
گی هایی که اطرافیان ســردار را تحت تاثیر   بزرگ تریــن ویژ

قرار می داد، چه بود؟
اول اینکه ایشــان به لحاظ تفکر واقعا نخبــه بودند. دوم اینکه 
نــگاه و اندیشــه حاج قاســم مثل بقیــه نبود. حاج قاســم خاص 

بودند.
 جدی یا عصبانی می شدند چه کار می کردند؟

کافــی بــود چهــره حاجــی بــر اســاس  همــه فــرار می کردنــد. 
تخلفــی که کســی کــرده درهم بــرود. هیچ کــس ندیــده. حتی در 

فیلم هایشان هم ندیده اید شما.
 بر اساس شــناخت شما، خط قرمزهایشان چه بود؟ مثلا 

چه موضوعاتی ناراحت شان می کرد؟
در فضــای نظامــی بــه شــدت روی حفــظ اطلاعــات، حفــظ 
امنیــت و حفظ رازهــای عملیات حســاس بود. بــا هیچ کس هم 
تعارفــی نداشــت. یادم هســت در مقطعــی فردی را در سیســتم 
پیــدا کرده بودند کــه تخلف کرده بــود و با اینکه مــن این صحنه 
را خــودم ندیــدم، ولی بچه هــا تعریــف می کردند کــه حاجی گریه 
می کرد و اشــک می ریخت که چرا خودی ها و دوستان ما اینطور 
به انحراف کشــیده می شوند. البته با شــناختی که من از ایشان 
دارم ایــن اشــک ها بــرای خدشــه واردشــدن بــه کارشــان نبود، 
ایشــان نگــران عاقبــت آن آدم بــود. حــاج قاســم نیمه پــر لیوان 

آدم ها را می دید. 
کید کردید و اساسا   شما هم درخصوص نخبگی ایشان تا
حتــی مخالفان ایشــان هم از رئیــس اف بــی ای و فرماندهان 
آمریکایــی گرفته تــا رقبای میــدان جنگ، وقتی درباره قاســم 
ســلیمانی حرف می زنند، اذعــان دارند که او بســیار باهوش 
و کاربلــد بود. بــرای ما بگویید ســردار در میدان چــه می کرد؟ 

چقدر با فرماندهان دیگر کشورها فرق داشت؟
اول اینکه همه عملیات ها با نظر ایشان انجام می شد. حاجی 
باید برای هر عملیاتی منطقه را می دید. باید بررســی می کرد که 
قرار اســت در چه زمینی بجنگند. این زمین جنگل است؟ کویر 
اســت؟ کوچه پس کوچه شهر اســت؟ بعد که مشخص می شد، 
جلســه می گذاشــت و روی نقشــه منطقــه را مشــخص می کــرد. 
فرماندهــان دیگــر نظرات شــان را می دادند و ایشــان هم دقیق 
گوش می داد. بعد که صحبت ها تمام می شد، یکی یکی اشکال 
و ایرادات شــان را می گرفت. در آخر هم می گفت راهی که ما را در 
این عملیات پیروز می کند این اســت؛ و راه را روی نقشــه ترسیم 

می کردند و راه درست هم همان بود.
 به فرماندهــان خارجی مثــل فرمانده حــزب الله، روس ها 
یا ســوری ها برنمی خورد یا مثلا برای اینکه خودی هم نشان 

دهند با نظرات ایشان مخالفت نمی کردند؟
راســتش من اوایل کــه ایــن ماجراها را نــگاه می کــردم، تصورم 
گر بقیــه روی حرف ایشــان حرفــی نمی زنند حتما  ایــن بود کــه  ا
می ترســند. بعدها که حســاس تر شــدم و دقت کردم، دیدم نه! 

گی و یــک نخبگی عجیبی داشــتند که حرف شــان حق  یــک ویژ
بود.

کــه   آقــای عبدالرحیمــی، آمریکایی هــا مدعــی هســتند 
کثر  همیشه پهپادهایشــان بالای سر ســردار بوده. شما که ا

اوقات با ایشان بودید، واقعا چقدر این ادعا درست است؟
در منطقــه بوکمــال و بادیه کــه 7 ، 8 ماه هــم عملیات هایمان 
کــس  در ایــن مناطــق طــول کشــید، پهپادهــا و هواپیمــای آوا
آمریکایی بالای ســر ایشــان بودند. حتی تصویــری بعدها دیدم 
کــه یک پهپاد آمریکایی درســت در همان خطی که حاج قاســم 
در آن روز حضور داشــته، حرکت می کرده اســت. ولــی اینکه آنها 
. به هر  ادعــا می کردنــد مــداوم ایــن کار را انجــام می دادنــد خیــر
حال بازی جنگ اســت. اما در آخر این مهم اســت که چه کسی 
پیروز شــد. ما هم با پهپاد آنها را زیر نظر داشــتیم، ولی حاجی با 
شــجاعت و اتفاقا از قصد هم این کار را می کرد و در همه مناطق 

گشت می زد.
 راســتش برای آخرین ســوال به این فکر می کنم که 2 سال 
پیش وقتی خبر شهادت سردار سلیمانی را شنیدیم، جهان 
هنوز شــکل این روزهایش نشــده بود. جهانی که حالا رنگ 
و رخــش خیلــی بــا آن روزها فــرق کــرده. اصــلا همیــن کرونا و 
تبعاتش هنوز یقه مان را نگرفته بود. از تنهاترین سردار نسل 

امروزی نکته ای بگویید تا برایمان به یادگار بماند.
ما طبــق روایــات تاریخــی و اعتقاداتی کــه داریم حاج قاســم را 
یکــی از اولیای خدا می دانیم. دســتش برکت داشــت، دســتش 
شــفا می داد، بوســیدن حاج قاســم بــرای مــا عبادت بود. شــما 
کــه چنیــن عنصــری در چنیــن  کجــای دنیــا ســراغ داریــد  در 
گر کسی مقام  جایگاهی، اینقدر تواضع داشــته باشــد؟ ببینید ا
معظــم رهبــری را از نزدیــک می شــناخت، می گفت حاج قاســم 
نسخه متحرک رهبری در منطقه اســت. او حتی گاهی با دست 
خودش در دهان رزمنده ها غذا می گذاشت. یک دفعه شیرینی 
می گرفــت و بیــن بچه هــا پخش می کــرد. حالا شــما فکــر کنید ما 
چنیــن انســانی را از دســت داده ایــم. هرچنــد که خون شــهید، 
خــودش اتفاقات عجیبی ایجــاد می کند، اما خــب، بلاهایی هم 

سر زمین خواهد آمد. 

خاطره دختر شهید مدافع حرم از حاج قاسم سلیمانی

 گفتند برای شهادتم 
دعا کنید

زینب محرابی، دختر شــهید مدافع حرم حسن محرابی|  
زمانــی که ما و جمعــی از خانواده شــهدای مدافــع حرم برای 
دیــدار بــا رهبــر معظــم انقلاب بــه تهــران آمــده بودیــم، حاج 
قاســم به هتلی که ما در آنجا مســتقر بودیم، تشــریف آوردند 
و بــرای ما صحبت کردند. ســخنرانی کردند و بنــده رفتم جلو 
و به خاطــر محبت هایی کــه به ما فرزندان شــهدا داشــتند از 

ایشان تشکر کردم. 
از حاج قاســم خواســتم انگشــتری را که در دســت داشتند 
به عنوان یادگاری به من بدهند. ایشــان انگشــتر را از دســت 
درآوردنــد، امــا گفتنــد کــه مــن ایــن انگشــتر را به شــما هدیه 
؟  می دهم، اما شــما هــم حقــش را ادا کنید. من گفتــم چطور
یعنــی چه کــه حقــش را ادا کنــم؟ من پیــش از آن گفتــه بودم 
که ما از مشــهد آمده ایــم.  گفتند کــه بروید حرم امــام رضا)ع( 
و برای شــهادتم دعا کنید! بعد که ما آمدیم مشــهد اصلا دلم 
نمی آمد بخواهم برای شــهادت کسی که واقعا به عنوان عمو 

ایشان را قبول داشتم، دعا کنم. 
بعد ایشان تشــریف آوردند منزل  ما و در مورد شهادت شان 
خیلــی صحبــت کردنــد. این قــدر با مــا صحبــت کردنــد که ما 
آرام شــدیم. واقعــا هــر لحظــه که بــا ایشــان بودیم، احســاس 
می کردیم کــه پدرمان هســتند. شــهادت لیاقت ایشــان بود. 

ان شاءالله که برایشان مبارک باشد. 
بســم الله القاصــم الجباریــن. و لا تحســبن الذیــن قتلوا فی 
ســبیل الله امواتــا بــل احیا عنــد ربّهم یرزقون. ســلام بــه امام 
رئــوف، ســلام به آل یاســین، ســلام به جــان داده های مســیر 
عبورتــان. ســلام بــر بــازوی ولایــت حــاج قاســم ســلیمانی. 

دل مان برایتان تنگ شده، برای محبت های پدرانه تان. 
با آن دســت قلم شــده چقدر دســت بر ســر فرزندان شــهدا 
کشــیدید. آن نگاهــی که پــر از تمنای شــهادت بــود از جلوی 
چشــمان مــا نمــی رود! تواضع تــان در برابــر خانــواده شــهدا 
خجالت زده مان می کرد. شــما رفتید. این رفتن مبارک باد؛ با 
دیدن شــما فقدان پدر را فراموش می کردیم، حال چه کســی 
می خواهــد قلب ســوخته مــا را آرام کند؟ با نبود شــما چگونه 
سر کنیم؟ حاج قاسم! پیکر اِرباً اِربای شما را دیدیم. همدلی 

کردیم و محکم تر شدیم. 
ما هســتیم تا خواب راحت را از چشــمان آمریکا و اســراییل 
بگیریم. حاج قاسم ســلیمانی، گفتید آرزو دارم خونم شروع 
جریان هایــی در کالبد مقاومت شــود. می بینی حاج قاســم 
چــه شــوری بــه پــا کــرده ای؟ مــا همــه بــرای انتقــام ســخت، 
لحظه شــماری می کنیــم! ما بــرای ضربــه آخــر آماده ایم! چه 
حــس قشــنگی از ارباب مــان گرفتیــد. مثــل حضــرت عباس 

دست هایتان جدا شد. 
کبــر اِربــاً اِربــا شــدید، مثــل حضــرت  مثــل حضــرت علــی ا
فاطمــه زهــرا)س( ســوختید، مثــل سیدالشــهدا)ع( دور از 
وطن پــر کشــیدید! عمــوی عزیــزم! بــا شــما عهــد می بندیم 
راهی که شــروع کردیــد به آنچه هدف داشــتید برســانیم. ای 
آمریکایی های غاصب که با پرتاب موشک گمان کردید حاج 
قاســم را نابود و ما را زمین گیر کرده اید. خواسته الهی این بود 
که حاج قاسم ســلیمانی به دست شما که شــقی ترین آدم ها 

هستید به شهادت برسد. 
کرده ایــد، پــس چطــور  کردیــد داعــش را نابــود  شــما ادعــا 
دســت تان به خون کســی که بیش از هشــت ســال بــا داعش 
جنگیــد و آن را از بیــن بــرد، آلــوده شــد؟! ایــن اتفــاق افتــاد تا 
چهره خبیث شــما برای همه مشــخص شــود. ما ملــت ایران 
فراموش نخواهیم کرد شما چه فتنه ها نکردید. بکشید ما را! 
ما زنده تر می شویم. ما از مرگ نمی ترسیم. شما هم از کشتن 
ما بهره ای نخواهید برد. ما بیدارتر می شویم. ما شهادت را از 

پدران مان به ارث برده ایم.

روایت3

سمت راست تصویر احمد عبدالرحیمی  در کنار سردار سلیمانی

این عکس در اطراف شهر المیادین گرفته شده 
است. شهری که از شمال و شمال غرب حدود 

74 کیلومتر با بوکمال فاصله دارد. آن روز جبهه 
مقاومت پشت دیوارهای بوکمال رسیده بود و 
این شهر تقریبا در محاصره قرار داشت. تصویر 
معروفی که از حاج قاسم منتشر شد بخشی  از 
اتفاقات همان زمان و حاشیه شهر المیادین 

است که قرار بود ایشان از آنجا به سمت بوکمال 
بروند. آن روز در این منطقه می چرخیدند و با 

فرمانده های مختلف حرف می زدند. در همین 
بین یک لحظه از دیگران جدا شد و روی تپه ای 
که پشت سرش شهر المیادین پیدا بود، ایستاد. 

بعد به سمت من آمد. گفتم شاید بخواهند 
چیزی بگویند، برای همین دوربین را خاموش 

کردم. پرسیدند می دانید اینجا کجاست؟ 
اینجا منطقه جنگ صفین است؛ جایی که 

امیرالمومنین با معاویه جنگید.


